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سخن ناشر
رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منصّه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



پیشگفتار
 به نام خداوند بخشاینده مهربان 

نباشد	همی	نیک	و	بد	پایدار	 	 همان	به	که	نیکی	بود	یادگار	
همان	گنجِ	دینار	و	کاخ	بلند	 	 نخواهد	بدن	مر	تو	را	سودمند	
سخن	ماند	از	تو	همی	یادگار	 	 سخن	را	چنین	خوار	مایه	مدار	

سخن	را	سخن	دان	ز	گوهر	گزید	 	 زگوهر	ورا	پایه	برتر	سزید	
تو	ای	آن	که	گیتی	بجویی	همی  	 چنان	کن	که	بر	داد	پویی	همی	

شاهنامه فردوسی

سلامت و سعادت فرد و جامعه و روح و جسم در گرو کسب رضاى خداست1 
احکام الهی، حدود و مرزهایی است که خداوند مقرر داشته است و اجازه تجاوز2 
و حتی نزدیک شدن به آن ها را نمی دهد3 یکی از وظایف حکومت برقرارى نظم 
به حقیقت مستلزم  است4، دستیابی  الهی  به حدود  تعدى کنندگان  و مجازات 
ذى ربط  افراد  سایر  و  شاهد  دیده،  بزه   متهم،  از  تحقیق  دلایل،  آورى  جمع 
آسیب  اشخاص  حیثیت  و  کرامت  به  که  به گونه اى  است،  دادرسی  فرآیند  در 
بیان  عهده دار  که  است  ازآن جهت  کیفرى  دادرسی  آیین  شرافت  نشود،  وارد 
اجراى  و  رسیدگی  تحقیق،  فرآیند  در  عدالت  تضمین  و  رعایت  سازوکارهاى 
حکم است، و اهمیتش به این خاطر است که قوانین جزایی ماهوى را از حالت 
سکون خارج کرده و با در اختیار قرار دادن ابزار مناسب، مسیر را جهت اجراى 

عدالت ریل گذارى می کند.
با توجه به گستردگي منابع مورد نیاز جامعه حقوقي، کتاب حاضر که دفترى 
از مجموعه اى 20 جلدى است به وا خواهی، تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی 

لامِ﴾  ُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانهَُ سُبُلَ السَّ 1. سورره مائده، آیه 16 ﴿یهَْدي بهِِ اللَّ
ِ فَأُولئِکَ هُمُ الظالمُِونَ﴾  ِ فَلا تعَْتَدُوها وَ مَنْ یتََعَدَّ حُدُودَ اللَّ 2. سوره بقره، آیه 229 ﴿تلِکَْ حُدُودُ اللَّ

ِ فَلا تقَْرَبوُها﴾ 3. سوره بقره، آیه 187 ﴿تلِکَْ حُدُودُ اللَّ
 ﴾ َّا جَعَلنَْاكَ خَلیِفَةً فيِ الْرْضِ فَاحْکُمْ بیَْنَ النَّاسِ باِلحَْقِّ 4. سوره صاد، آیه 26﴿یاَ دَاوُودُ إنِ



یافته است و به شرح و تفسیر مواد قانونی مرتبط  اعاده دادرسی  اختصاص  و 
با وا خواهی، تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی از قانون آیین 

دادرسی کیفرى مصوب 1392 به ترتیب زیر پرداخته است:

 نظریه های شورای نگهبان
 دكترین و اندیشه هاي حقوقي

 منابع معتبر فقهي و فتاوای مشهور فقيهان
 آرای وحدت رویه هيئت عمومي دیوان عالی كشور

 آرای قضایی شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی كشور
 نظریه های مشورتي اداره كل حقوقي قوه  قضائيه

 نظریه های مشورتی اداره كل حقوقی سازمان قضایی نيروهای مسلح
 قوانين و مقررات مرتبط

از اندیشمندان و دانشجویان گرامي تقاضا دارد از طریق نشاني هاى زیر با ارائه 
پیشنهادها و نظرات نگارندگان را مورد عنایت و لطف قرار داده و یاري رسانند.

موسي رحيمي
MosaRahimi@hotmail.com

مهدی مخبریان نژاد         رضا رحيمي دهسوری   
Mm_mokhberiannejad@yahoo.Com                  RezaRahimi127@yahoo.Com
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نشر چتر دانش/ گفته ها در قانون آیين دادرسي كيفري واخواهی، تجدیدنظرخواهی، ... 1010

بند 1- تعریف رای غیابی و شرائط واخواهی

ماده 406- در تمام جرائم، به استثناى جرائمی که فقط جنبه حق اللهي دارند، 
هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه 
نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگي، رأي غیابي صادر می کند. در این صورت، 
چنانچه رأي دادگاه مبني بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ 
ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس  از انقضاي مهلت واخواهي 
برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهي براي 

اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره 1- هرگاه متهم در جلسه رسیدگي حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام 
دادرسي بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگي را ادامه می دهد. در این 

صورت حکمي که صادر می شود، حضوري است.

پس  از  نشود،  واخواهي  آن  از  مقرر  مهلت  ظرف  که  غیابي  حکم  تبصره 2- 
می شود.  گذاشته  اجرا  به  فرجام  یا  تجدیدنظر  و  واخواهي  مهلت هاي  انقضاي 
بیست  باشد، محکوم علیه می تواند ظرف  واقعي نشده  ابلاغ  هرگاه حکم دادگاه 
روز از تاریخ اطلاع، واخواهي کند که در این صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم 
تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه 
در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلي اقدام می کند.

تبصره 3- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهي دارند، هرگاه محتویات پرونده، 
مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروري نباشد، دادگاه می تواند 

بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر کند.

است:  لازم  نكته  چند  به  توجه 
جرائمی  در  غيابي  رأي  نخست: 
دارد  الهي  حق  جنبه ي  فقط  كه 
علاوه  چنانچه  لذا  نمی شود  صادر 

حق  جنبه ي  حق الناس،  جنبه ي  بر 
غيابي  رأي  باشد  داشته  نيز  الهي 
واخواهي  دوّم:  می گردد.  صادر 
كه  دارد  امكان  صورتی  در  فقط 
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رأي صادرشده مبني بر محكوميت 
متهم باشد. سوّم: چنانچه ابلاغ رأي 
به صورت واقعي باشد، متهم بيست 
ابلاغ  ابلاغ و چنانچه  تاريخ  از  روز 
روز  بيست  باشد،  قانوني  به صورت 
تاريخ اطلاع حق واخواهي دارد.  از 
چهارم: در جرائمی كه فقط جنبه ي 
حق الهي دارد صدور حكم مبني بر 
غيابي  به صورت  متهم،  محكوميت 
بر  رأي  صدور  ولي  نيست  ممكن 

برَائت او مانعي ندارد.
حضور  عدم  بودن  غيابی  ملاک 
نكردن  ارسال  يا  او  وكيل  يا  متهم 
و  است  دادگاه  در  دفاعيه،  لايحه 
لو اين كه در دادسرا حاضر شده يا 
وكيل داشته يا لايحه فرستاده باشد.

نحوه  از  صرف نظر  غيابی  رأی 
مواعد،  انقضای  پس  از  ابلاغ 
تفاوت  اين  با  می شود.  لازم الاجرا 
كه در ابلاغ قانونی چون اصل عدم 
قاضی  است،  محكوم عليه  اطلاع 
صادر  اجرا  دستور  احكام  اجرای 
يا  و  حضور  صورت  در  و  می كند 
تقاضای  چنانچه  محكوم عليه  جلب 
اجرا  رأی  مفاد  ندارد  واخواهی 

رأی  به  درصورتی كه  ولی  می شود، 
محكوم عليه  باشد  داشته  اعتراض 
به  پرونده  همراه  به  تحت الحفظ 
معمولاً  و  می شود  اعزام  دادگاه 
كسر  احكام  اجرای  آمار  از  پرونده 
می شود؛ زيرا ممكن است در مرحله 
محكوم عليه  برائت  حكم  واخواهی 
مختومه  مرجع  همان  در  و  صادر 

شود.
ماده   2 تبصره  گرفتن  نظر  در  با 
قانون  همين   432 ماده  و   406
تقاضاي  »هرگاه  می دارد:  مقرر  كه 
تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت 
مقرر تقديم شود و درخواست كننده 
دادگاه  كند،  عنوان  موجهي  عذر 
او  عذر  به  ابتدا  رأي  صادركننده 
صورت  در  و  مي نمايد  رسيدگي 
قبولي  قرار  آن،  شناختن  موجه 
صورت  اين  غير  در  و  درخواست 
قرار رد آن را صادر می كند. جهات 
عذر موجه همان است كه در ماده 
)۱۷۸( اين قانون مقرر شده است« 
ادعای  تجديدنظر  قابل  آراء  در 
عدم  بر  مبنی  غيابی  محكوم عليه 
يكی  می تواند  غيابی  رأی  از  اطلاع 
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از جهات عذر و مشمول ماده 432 
احكام،  اجرای  قاضی  ازاين رو  باشد، 
می كند  ارسال  دادگاه  به  را  پرونده 
البته در اين فرض تقاضای واخواهی 
توقفّ  باعث  تجديدنظرخواهی  يا 
زمانی  بلكه  نمی شود،  حكم  اجرای 
كه  می شود  متوقف  حكم  اجرای 
دادگاه قرار قبولی درخواست صادر 
رأی  كه  پرونده هايی  در  امّا  كند، 
ملاک  از  استفاده  با  است  قطعی 
به دادگاه ارسال  ماده 322 پرونده 
يا  اجرا  ادامه  در  ملاک  و  می شود 
دادگاه  نظر  اجرايی،  عمليات  توقف 

می باشد.
محكوم عليه  به  حكم  كه  زماني  تا 
حق  نشود،  واقعي  ابلاغ  غيابي 
فرجه  از  خارج  حتي  او  اعتراض 
قانوني  ابلاغ  از  پس  روز  بيست 
وكيل  متهم  اگر  و  است  محفوظ 
كليه  انتخابي  وكيل  كند،  انتخاب 
اختيارات موكل را داشته و واخواهي 
است.  موكل  واخواهي  به منزله  وي 
مجموعه  كميسيون،  نظر  )ر.ک: 
 ،2 ج  آ.د.ک؛  قضايي،  نشست هاي 

ص ۷52(.

به  رأي  آن كه  بدون  مي  توان  آيا 
شده  قانوني  ابلاغ  محكوم عليه 
و  رأي  مفاد  از  وي  اطلاع  باشد 
رسمي  مرجع  يك  در  آن  انعكاس 
و  واخواهي  مدت  شروع  مبناي  را 
تجديدنظرخواهي قرار داد؟ به نظر 
پاسخ  سؤال  اين  به  بايد  مي رسد 
براي  قانون گذار  چون  داد.  منفي 
است  قائل  موضوعيت  رأي  ابلاغ 
يا فرستادن  ابلاغ رأي  از  و منظور 
ابلاغ  يا  مخاطب  آدرس  به  رأي 
آن در دفتر مرجع قضائي و صرف 
اطلاع يافتن را نمي توان ابلاغ تلقي 

كرد. )همان، ج 2، ص 2۷۸(.
كه  جرائمی  از  دسته  آن  به  تنها 
دارند،  صرف  حق اللهي  جنبه 
با  و  نمود  غيابي  رسيدگي  نمي توان 
ماده  در  ماده  اين  پيشينه  به  توجه 
2۱۷ ق.آ. د. ک ۷۸ مي  توان گفت 
»جرائمی  از  قانون گذار  منظور  كه 
در  دارند«  حق اللهي  جنبه  فقط  كه 
نه  كه  است  جرائمی  فوق،  ماده 
نه جنبه  و  جنبه ي حق الناس دارند 
مسكر  مصرف  مانند  عمومي،  نظم 
اين  در   .)92 ق.م.ا   264 )ماده 
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دستگيري  تا  بايد  پرونده  جرائم، 
مگر  بماند،  مفتوح  متهم،  حضور  و 
اين كه اساساً دليلي در پرونده عليه 
از  توضيحات  اخذ  و  نباشد  متهم 
كه  باشد،  نداشته  ضرورت  هم  او 
حكم  صدور  فقط  صورت،  اين  در 
برَائت متهم مجاز است )تبصره 3(. 

)خالقي، آ.د.ک، ص 3۸0(.
ابلاغ  به  مَنوط  غيابي  حكم  اجراي 
نيست،  محكوم عليه  به  آن  واقعي 
انقضای  و  قانوني  ابلاغ  با  بلكه 
حكم  نيز،  اشاره  مورد  مهلت هاي 
غايب  محكوم عليه  قابل اجراست. 
آن  از  نيز  اجرا  ضمن  می تواند 
اين كه  بر  مشروط  نمايد،  واخواهي 
تاريخ  از  و  باشد  نبوده  واقعي  ابلاغ 
اطلاع او از حكم هم مهلت واخواهي 
ص  )همان،  باشد.  نشده  سپري 

)3۸۱
اگر متهم شخصاً يا از طريق وكيل 
تعيين شده توسط خود )يا با ارسال 
لايحه اي از سوي يكي از اين دو(، از 
خود دفاع نكرده باشد، حضور وكيل 
دادگاه  از طرف  منصوب  تسخيري 
براي رسميت جلسات آن نمی تواند 

مُسقِطِ حق دفاع محكوم عليه غايب 
و واخواهی از حكم محكوميت خود 

باشد. )همان، ص 3۸2 و 3۸3(.
است؛  تعليقي  اثر  داراي  واخواهي 
مهلت  پايان  تا  كه  معنا  اين  به 
واخواهي صدور دستور اجراي حكم 
در  چنانچه  و  است  ممنوع  غيابي 
باشد،  شده  واخواهي  مقرر  مهلت 
نتيجه  شدن  روشن  تا  حكم  اجراي 
واخواهي متوقف می شود. اثر انتقالي 
كه  است  مفهوم  اين  به  واخواهي 
تمامي  با  دعوا  واخواهي،  به موجب 
مسائل موضوعي و حكمي، با لحاظ 
اعتراضات و دلايل واخواه از مرحله 
منتقل  واخواهي  مرحله  به  قبلي 

می شود.
در قانون وصول برخي از درآمدهاي 
در  آن  مصرف  نحوه  و  دولت 
 ،)۱3۷3 )مصوب  معين  موارد 
غيابي  رأي  از  واخواهي  براي 
دادرسي  هزينه  كيفري،  امور  در 
)نظريه  است.  پيش بينی نشده 
۷/94/۱۱۱۸- ۱394/5/6 ا.ح.ق(. 
صورت  اين  »در  عبارت  مفروض 
اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ 
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به همراه پرونده به دادگاه صادركننده 
حكم اعزام می شود« مذكور در تبصره 
دادرسی  آيين  قانون   406 ماده   2
كيفری ۱392 مواردی است كه اجرای 
كيفری آغاز شده است و مسبوق به 
حضور و يا جلب محكوم عليه پيش از 
اجرای  در  بدون حضور وی  و  جلب 
رأی  به  نسبت  لايحه ای  طی  احكام، 
اعتراض كرده است، اعتراض وی قابل 
 رسيدگی است و موجبی برای منوط 
كردن شروع رسيدگی دادگاه به جلب 
و اعزام محكوم عليه واخواه وجود ندارد. 
ضمناً پيگيری پرونده توسط وكيل متهم 
در مراحل ديگر دادرسی )تجديدنظر 
و...( نيز بدون حضور متهم فاقد اشكال 
)نظريه ۷/965/536-  است.  قانونی 

-۱396/03/06 ا.ح.ق(.
با توجه به تفكيك مرحله تحقيقات 
مطابق  دادرسي  مرحله  از  مقدماتي 
آيين  قانون   3۸3 و   340 مواد 
منظور   ،۱392 كيفري  دادرسي 
ماده  در  دادگاه«  »جلسات  از 
كه  است  جلساتي  قانون  اين   406
وقت  تعيين  دستور  متعاقب صدور 
مرحله  طي  از  پس  و  رسيدگي 

طي  و  تشكيل  مقدماتي،  تحقيقات 
رسيدگي  براي  پرونده  طرفين  آن 
اخص(  معناي  به  دادرسي  )مرحله 
چنانچه  بنابراين،  مي گردند.  احضار 
مرحله  در  وي(  وكيل  )يا  متهم 
و  بوده  حاضر  مقدماتي  تحقيقات 
لكن در مرحله رسيدگي )دادرسي( 
نيافته  حضور  دادگاه  جلسات  در 
ننموده  تقديم  نيز  دفاعيه  لايحه  و 
محسوب  غيابي  صادره  رأي  باشد، 
 -۷/94/۱235 )نظريه  می گردد. 

94/5/۱۸ ا.ح.ق(.
تغيير  به  مربوط  مقررات  و  قوانين 
صلاحيت مرجع كيفري وقتي عطف 
به ماسبق می شود كه در خصوص 
باشد  نشده  صادر  رأيي  موضوع، 
فرض  در  اين كه  به  توجه  با  و 
سؤال، در تاريخ صدور حكم غيابي 
جرم  به  رسيدگي   ،)۱3۸9/۸/۸(
دادگاه  صلاحيت  در  نظر  مورد 
عمومي جزايي بوده، تغيير صلاحيت 
گرفتن  قرار  )يعني  كيفري  مرجع 
صلاحيت  در  موضوع  به  رسيدگي 
قضيه  در  تأثيري  انقلاب(  دادگاه 
در  واخواهي  به  رسيدگي  و  نداشته 
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صادركننده  جزايي  عمومي  دادگاه 
است.  بوده  بلااشكال  غيابي،  حكم 
)نظريه ۷/94/6۸۸- ۱394/3/۱۸ 

ا.ح.ق(.
جرائم  از  برخي  اين كه  به  توجه  با 
بايد مستقيماً در دادگاه مطرح شود 
و نيز با توجه به موارد اعمال ماده 
3 قانون نحوه اجراي محكوميت های 
مالي ۱394 و نيز ساير مواردي كه 
دادگاه  از سوي  متهم  دستور جلب 
مي رسد  نظر  به  است،  صادرشده 
دادگاه های  براي  كشيك  قاضي 
الزام  كيفري  نيز  و  حقوقي  عمومي 
دادسرا،  قضات  درهرحال  و  است 
در  كشيك  غير  يا  كشيك  از  اعم 
اين موارد تكليفي ندارند؛ مگر آن كه 
قضات  به  دسترسي  به هيچ وجه 
صورت،  اين  در  كه  نباشد  دادگاه 
ايشان  اقدام  ضرورت  حد  در 
نظريه  )از  مي رسد.  نظر  به  بلامانع 

94/۱۱/20- ۷/3229 ا.ح.ق(.
كه  نيست  جرائمی  از جمله  قتل 
باشد،  داشته  محض  حق الله  جنبه 
غيابي  رسيدگي  براي  مانعي  لذا 
 -۷/9253 )نظريه  ندارد.  وجود 

۱3۸0/۱0/۱5 ا.ح.ق(.
 299 ماده  مطابق  كه  بخش  دادگاه 
كيفري مصوب  دادرسي  آيين  قانون 
۱392، به جرائم در صلاحيت دادگاه 
كيفري دو رسيدگي مي نمايد، با عنايت 
به قسمت اخير ماده 34۱ اين قانون، 
بايد تحقيقات مقدماتي را رأساً  ابتدا 
انجام  انجام داده و پس ازآن چنانچه 
دهد،  تشخيص  ضروري  را  دادرسي 
نسبت به تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ 
به طرفين اقدام نمايد، در اين صورت 
چنانچه متهم يا وكيل او در جلسه يا 
مرحله  در  دادگاه  رسيدگي  جلسات 
دادرسي حضور نيابد و لايحه دفاعيه 
هم نفرستاده باشد، حكم صادره مطابق 
ماده 406 آن قانون غيابي محسوب 
 -۷/94/3002 )نظريه  می گردد. 

۱394/۱0/29 ا.ح.ق(.
تا زماني كه حكم غيابي ابلاغ واقعي 
محكوم عليه  واخواهي  حق  نشود 
قانوني حكم  ابلاغ  مي ماند.  محفوظ 
واخواهي  مهلت  انقضای  و  غيابي 
براي  است  مجوزي  تجديدنظر  و 
ملاكي  نه  حكم  اجراي  به  شروع 
محكوم عليه  واخواهي  رد  براي 
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ابلاغ  با  چون  بنابراين  غيابي. 
قانوني حكم غيابي و انقضای مهلت 
واخواهي و تجديدنظر مي توان حكم 
 -۷/5۷5 نظريه  )از  نمود.  اجرا  را 

۱3۷9/۷/6 ا.ح.ق(.
 306 ماده  وفق  اين كه  به  توجه  با 
دادگاه های  دادرسي  آيين  قانون  از 
مدني  امور  در  انقلاب  و  عمومي 
ابلاغ  تاريخ  واخواهي  ابتداي مهلت 
واقعي به محكوم عليه تعيين گرديده 
است و منظور از ابلاغ واقعي، ابلاغ 
به شخص مخاطب است به نحوی كه 
مراجعه  گردد،  مطلع  رأي  مفاد  از 
وكيل محكوم عليه و مطالعه پرونده 
اگرچه نتيجه آن اطلاع محكوم عليه 
اما  مي باشد،  غيابي  حكم  صدور  از 
و  نمي گيرد  را  واقعي  ابلاغ  جاي 
را  وكيل  مراجعه  تاريخ  نمي توان 
آن  و  دانسته  واقعي  ابلاغ  تاريخ 
واخواهي  مهلت  آغاز  مبناي  را 
اين كه صرف  به  مضافاً  نمود.  تلقي 
مطالعه پرونده توسط وكيل خوانده 
موجب احراز ابلاغ واقعي به موكل 
به عنوان  وكيل  دخالت  و  نمي    باشد 
نيز مستلزم دخالت  مطالعه پرونده 

بنا  نيست،  دادرسي  امر  در  وي 
مهلت  استعلام  در فرض  به مراتب 
می شود  آغاز  زماني  از  واخواهي 
شخص  به  اجرائيه  يا  دادنامه  كه 
در  كه  ترتيبي  به  و  محكوم عليه 
ماده 6۸ همان قانون مقرر گرديده 
ابلاغ شده باشد. )نظريه ۷/3655- 

۱3۸4/6/۷ ا.ح.ق(
رأی غيابي قابل واخواهي در دادگاه 
چنانچه  و  است  رأي  صادر كننده 
نمايد  رسيدگي  علي البدل  دادرس 
قبلي  شعبه  دادرس  به عنوان  بايد 
شعبه  دادرس  نه  كند  صادر  رأي 

جديد.
ضابطه تشخيص حق الله و حق الناس 
در قانون معين نشده، ولي جرائمی 
حقوق  به  تجاوز  آن ها  منشأ  كه 
است  آن ها  به  اضرار  و  اشخاص 
بلامحل،  چك  كردن  صادر  مانند 
از  فحاشي  و  خيانت درامانت 
منشأ  كه  جرائمی  و  حق الناس 
آن ها تخطي و تجاوز از احكام الهي 
است مانند شرب خمر، قمار، زنا و 
نظاير آن ها از حقوق الله و جرائمی 
نظامات  از  تخلف  آن ها  منشأ  كه 
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بدون  رانندگي  مانند  است  مملكتي 
امثال  و  قاچاق  ارتكاب  و  پروانه 
آن ها از حقوق عامه يا حقوق ولائي 
يا هر عنوان مناسب ديگر محسوب 
می شود و در مورد ترديد نسبت به 
بايد  جرمي  نبودن  يا  بودن  حق الله 
مشهور  فتاوای  و  فقهيه  كتب  از 
استفاده شود. )از نظريه ۷/۷0۷9- 

۱3۷۱/۸/۱۱ ا.ح.ق(.
صورت  اين  »در  عبارت  مفروض 
متهم  و  متوقف  رأي،  اجراي 
به  پرونده  همراه  به  تحت الحفظ 
اعزام  حكم  صادركننده  دادگاه 
تبصره 2 ماده  می شود« مذكور در 
كيفري  دادرسي  آيين  قانون   406
اجراي  كه  است  مواردي   ،۱392
است  شده  آغاز  كيفري  رأي 
جلب  يا  و  حضور  به  مسبوق  و 
فرض  در  لذا  است،  محكوم عليه 
سؤال كه محكوم عليه پيش از جلب 
و بدون حضور در اجراي احكام، طي 
اعتراض  رأي  به  نسبت  لايحه اي 
كرده است، با احراز صحت انتساب 
محكوم  به  به عمل آمده  اعتراض 
قابل رسيدگی  وي  اعتراض  ٌ عليه، 

كردن  منوط  براي  موجبي  و  است 
و  جلب  به  دادگاه  رسيدگي  شروع 
)نظريه  ندارد.  وجود  واخواه  اعزام 

۷/94/۱235- 94/5/۱۸ ا.ح.ق(.
در  او  وكيل  »...يا  عبارت  ظاهر 
حاضر  دادگاه  جلسات  از  هيچ يك 
 406 ماده  در  مذكور  نشود...« 
قانون آيين دادرسي كيفري ۱392، 
و  دارد  تعييني«  »وكيل  از  حكايت 
از  با عجز  كه  است  مواردي  در  يا 
معرفي  از  امتناع  يا  و  وكيل  تعيين 
وكيل  متهم،  براي  دادگاه  وكيل، 
تسخيري تعيين كرده است و متهم 
درنتيجه  است.  داشته  حضور  نيز 
يا  متواري  متهم  كه  حالتي  در 
اين كه  به  نظر  باشد،  مجهول المكان 
بين وكيل تسخيري  ارتباطي  اصولاً 
صادره  رأي  ندارد،  وجود  موكل  و 
مطابق  و  می گردد  محسوب  غيابي 
مقررات، هر زماني كه محكوم عليه 
رأي غيابي، از آن مطلع گردد و به 
آن اعتراض نمايد، در همان دادگاه 
)نظريه  دارد.  واخواهي  قابليت 
 ۱394/۱۱/۱9  -۷/94/3204

ا.ح.ق(.



نشر چتر دانش/ گفته ها در قانون آیين دادرسي كيفري واخواهی، تجدیدنظرخواهی، ... 1818

قوانين مرتبط: از همين قانون ماده 
.350

تقاضاي  هرگاه   -432 ماده 
تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت 
مقرر تقديم شود و درخواست كننده 
دادگاه  كند،  عنوان  موجهي  عذر 
او  عذر  به  ابتدا  رأي  صادركننده 

صورت  در  و  مي نمايد  رسيدگي 
قبولي  قرار  آن،  شناختن  موجه 
صورت  اين  غير  در  و  درخواست 
قرار رد آن را صادر می كند. جهات 
عذر موجه همان است كه در ماده 

)۱۷۸( اين قانون مقرر شده است.

بند 2- نحوه رسیدگی به واخواهی

ماده 407- دادگاه پس از واخواهي، با تعیین وقت رسیدگي طرفین را دعوت 
می کند و پس از بررسي ادَله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضي اتخاذ مي نماید. 

عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگي نیست.

تعيين وقت  برخلاف ماده فوق كه 
را  طرفين  از  دعوت  و  رسيدگی 
ضروی دانسته، قانون سابق اين امر 
بود،  به نظر قاضی موكول كرده  را 
بنابراين اراده قانون گذار در تصويب 
اصل  داشتن  مقدم  بر  قانون،  اين 
ترافعی بودن رسيدگی )ماده 359( 
بر اصل سرعت )ماده 3( و محدود 
مورد  اين  در  قاضی  اختيار  كردن 
قرار گرفته است و تاثير به سزايی در 
طولانی شدن روند رسيدگی دارد از 
روش  می رسد  نظر   به  جهت  ين 
اين  بود، خصوصا  مناسب تر  پيشين 

كه ماده 40۷ موجبات سوء استفاده 
برخی از  متهمان را در اطاله زمان 

رسيدگی فراهم كرده است.
نيز  واخواهي  در  مي رسد  نظر  به 
مجازات  تشديد  حق  بدوي  دادگاه 
به بيش از آنچه كه در رأي غيابي 
تعيين كرده است را ندارد. )رحمدل، 

منصور، آ.د.ک، ج 3، ص ۱56(.
 -۷/۱422 نظريه  از  مستفاد 
اين كه  براي  ا.ح.ق:   ۱3۷9/3/۸
رأي حضوري محسوب شود، حضور 
يا ضابطين  نزد قاضي تحقيق  متهم 
دادگستري كافي نيست بلكه متهم 



1919 یها-للو -للا لصف

محاكمه  جلسه  در  شخصاً  بايد 
دادگاه حضور يابد يا لايحه بفرستد 
)يا توسط وكيل اقدام كند( تا رأي 
غيابي  رأي  الا  و  باشد  حضوري 

خواهد بود.
است:  زير  آثار  داراي  واخواهي 
بازدارنده،  يا  تعليقي  اثر  نخست: 
يعني تا خاتمه مهلت واخواهي حكم 
اگر  و  نمی شود  گذاشته  اجرا  به 
حكم  اجراي  گيرد  صور  واخواهي 
الغايي  اثر  دوم:  می شود.  متوقف 
بدوي  رأي  واخواهي  پي  در  يعني 
داراي  دادگاه  و سپس  می شود  لغو 
از  قبل  كه  می شود  اختياراتي  تمام 
است.  داشته  غيابي  رأي  صدور 
واخواهي بر خلاف تجديدنظرخواهي 
انتقالي  اثر  فاقد  خواهي  فرجام  يا 
است به اين معنا كه براي رسيدگي 
يا  بالاتر  مرجع  به  پرونده  آن  به 
)ر.ک:  نمی شود.  ارسال  عرض  هم 
جوانمرد، بهروز، آ.د.ک: ص 209(.

اسلامي  مجازات  قانون  از  موادي 
با  كيفري  دادرسي  آيين  قانون  و 
»حق الناس«  به اصطلاح  تصريح 
آن ها  بر  را  احكامي  »حق الله«  و 

قانون   406 ماده  نموده اند.  مترتب 
را  جرائمی  كيفري  دادرسي  آيين 
از  دارند  حق اللهي  جنبه  فقط  كه 
استثناء  غيابي  رأي  صدور  حيطه 
ماده  يك  تبصره  مطابق  و  می كند؛ 
تبصره يك  و  يادشده  قانون  از   ۱3
ماده ۱50 از قانون مجازات اسلامي 
در صورت عارض شدن جنون قبل 
حدودي  در  قطعي  حكم  صدور  از 
تعقيب  دارد  حق اللهي  جنبه  كه 
تأخير  به  افاقه  زمان  تا  محاكمه  و 
مجازات  قانون   255 ماده  مي افتد. 
قذف  حد  مي دارد:  مقرر  اسلامي 
اجراي  و  تعقيب  و  است  حق الناس 
مقذوف  مطالبه  به  منوط  مجازات 
مقذوف  گذشت  صورت  در  است. 
در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، 
رسيدگي و اجراي مجازات موقوف 
منابع  در  حق الله  اصطلاح  می شود. 
و  حق الناس  برابر  در  معمولاً  فقهي 
احكام  به  مربوط  ابواب  در  عمدتاً 
مي رود.  كار  به  كيفري  و  قضائي 
ناشي  شرعي  احكام  از  كه  حقوقي 
يا  مالي  حق  متضمن  گاه  می شود، 
بر  شخص  يك  سود  به  غيرمالي 
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مانند  است،  ديگر  شخصي  عهده 
را  آن  كه  قصاص،  حق  و  ديون 
حق الناس مي نامند. ساير حقوق، كه 
است،  مكلفان  بر  خدا  حق  درواقع 
ديگر،  تعبير  به  دارد.  نام  حق الله 
اوامر تكليفي عبادي كه صرفاً براي 
و  می شود  امتثال  خداوند  به  تقرب 
و  ندارد  ديگران  براي  حقوقي  آثار 
نيز حقوق ناشي از تكاليف اجتماعي 
كه تشريع آن ها مبتني بر نفع عموم 
مردم است )مانند اقامه حدود(، از 
برابر،  در  و  است  حق الله  مصاديق 
حقوقي كه براي حفظ مصالح خاص 
دنيوي اشخاص و براي تثبيت حقي 
حق الناس  شده،  وضع  آنان  براي 
مصطلحات  علي،  )مشكيني،  است. 
الفقه، ج ۱، ص 2۱5؛ و هبه مصطفي 
زحيلي، الفقه  الاسلامي و ادلتّه، ج 4، 
امامي  فقهاي  برخي   )۱4  -۱3 ص 
نوع  را سه  اين حيث حقوق  از  نيز 
دانسته اند: حق الناس محض، حق الله 
حق الناس  كه  حق اللهي  و  محض 
)طوسي،  مي گيرد.  تعلق  آن  به  هم 
المبسوط في فقه الامامية، ج ۸، ص 
 ،3 ج  ادريس،  السرائر،  ابن   ،۱63

هم  حقوق،  از  شماري   )495 ص 
جنبه  هم  و  دارند  حق اللهي  جنبه 
حق الناسي، مانند اجراي حد سرقت 
فقهاي  برخي  ازاين رو،  قذف؛  و 
نوع  چهار  را  حقوق  سنّت،  اهل 
حق  حق الناس،  حق الله،  دانسته اند: 
حق الناس  و  حق الله  ميان  مشترک 
كه جنبه حق اللهي آن غلبه دارد و 
حق الناسي  جنبه  كه  مشتركي  حق 
بن  )علي   است.  بيش تر  آن  در 
اصول  البزدوي  بزدوي،  محمد 
ج  معرفة الاصول(،  الي  )كنزالوصول 
۱، ص 305( حق الله جنبه عمومي 
جنبه  حق الناس  و  عام المنفعه  و 
حق الله  همچنين  دارد.  اختصاصي 
مانند  خاص،  حالات  برخي  )جز 
نيست  اسقاط  قابل  مجرم(  توبه 
بنابراين، در جرائم حق اللهي )مانند 
او  بر  جرم  كه  فردي  رضايت  زنا( 
است موجب سقوط  صورت گرفته 
مجازات نمی شود. درحالی كه  برخي 
اسقاط  قابل  حق الناس  مصاديق  از 
مذاهب  برخي  بنابر  انتقال اند.  يا 
فقهي، در جرائمی كه جنبه حق اللهي 
دارند، امكان تداخل مجازات ها )در 
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